
گذشــته  دهه هــای  در  ایــران  اقتصــاد 
آموخته اســت چگونه زیر فشــار دوام بیاورد. 
تحریم، نوســان ارزی، تــورم مزمن، محدودیت 
ســرمایه گذاری، بحران انرژی، خشک ســالی و 
تنش های ژئوپلیتیک، هرکدام فشارهایی جدی 
بــر اقتصــاد وارد کرده اند؛ امــا در ایران، بخش 
بزرگی از اقتصاد و جامعه به تدریج سازوکارهایی 
برای ادامــه زندگی در شــرایط بی ثباتی ایجاد 
کرده انــد. بنگاه ها بازارهــای جایگزین یافته اند، 
خانوارها الگوی مصرف خــود را تغییر داده اند 
و دولت بارها با ابزارهــای اضطراری از اختلال 
شدید در بخش هایی از اقتصاد جلوگیری کرده 
اســت. در این مقاله می توان ایــن وضعیت را 
«اقتصاد بقا» نامید: اقتصادی که در برابر فشــار 
نمی شکند، اما الزاما از فشــار نیز قوی تر بیرون 
نمی آید. امروز پرســش مهم تر این نیست که آیا 
اقتصــاد ایران می تواند شــوک بعدی را تحمل 
کند. پرسش آینده پژوهانه این است: آیا می توان 
از مرحله تحمل بحران عبــور کرد و اقتصادی 
ساخت که نه فقط شوک را جذب کند، بلکه پس 
از آن بازسازی شود، خود را تطبیق دهد و مسیر 

رشد تازه ای بسازد؟
تفاوت بقا و تاب آوری

در ادبیــات اقتصــادی، تــاب آوری صرفا به 
معنــای مقاومت نیســت. OECD تــاب آوری 
اقتصــادی را بــا توانایی اقتصاد بــرای تحمل 
شــوک ها، کاهش آسیب پذیری و بازیابی پس از 
آنها مرتبط می داند. بنابراین میان «دوام آوردن» 
و «تاب آور بودن» فاصله ای اساسی وجود دارد. 
اقتصاد بقا معمولا کوتاه مدت فکر می کند. هدف 
آن تأمین ارز امروز، برق تابســتان، جبران کسری 
بودجه امســال، کنترل قیمت ایــن ماه یا حفظ 
تولید این فصل اســت. این اقدامات در شــرایط 
اضطراری ضروری اند، اما اگر به شــیوه دائمی 
اداره اقتصاد تبدیل شوند، هزینه ای پنهان ایجاد 
می کنند: آینده برای حل امروز مصرف می شود. 
استهلاک زیرســاخت، کاهش ســرمایه گذاری، 
خروج سرمایه انســانی، فرسایش اعتماد، فشار 
بر منابع طبیعی و افزایش عدم قطعیت ممکن 
اســت در کوتاه مدت در آمار «دوام آوردن» دیده 
نشوند، اما ظرفیت اقتصاد برای مواجهه با شوک 
بعدی را کاهش می دهند. نشانه های هشدار نیز 
جدی اند. صنــدوق بین المللی پول در تازه ترین 
داده های ۲۰۲۶ خود برای ایران، رشد اقتصادی 
منفی و تورم بســیار بــالا را پیش بینی می کند. 
بانک جهانی نیز در ارزیابی های خود، تحریم ها، 
کمبود آب و انرژی و محدودیت سرمایه گذاری را 

از موانع رشد اقتصاد ایران دانسته است.
مســئله بنابرایــن فقط عبور از یــک بحران 
نیســت؛ خطــر اصلــی تبدیل شــدن وضعیت 

اضطراری به وضعیت عادی است.
 سه آینده برای اقتصاد ایران

از منظر آینده پژوهی می توان دســت کم سه 
مسیر متفاوت را برای دهه پیش رو تصور کرد.

سناریوی اول: تداوم اقتصاد بقا
در این مسیر، هر بحران با پاسخی کوتاه مدت 
مدیریت می شود: کسری با منابع جدید، انرژی با 
محدودیت مصرف، ارز با مداخله، آب با انتقال و 
تولید با حمایت های مقطعی. اقتصاد از بحران 
عبور می کند، اما بهره وری پایین تر، سرمایه گذاری 
ضعیف تر و هزینه ســازگاری بیشــتر می شود. 
کشور دوام می آورد، اما فاصله آن با اقتصادهای 

در حال تحول افزایش می یابد.
سناریوی دوم: اقتصاد تاب آور

در ایــن آینده، هــدف سیاســت گذار فقط 
کاهــش اثــر شــوک نیســت؛ بلکــه کاهش 
آســیب پذیری پیــش از وقوع شــوک اســت. 
تنوع بخشــی به منابع انــرژی، اصلاح تدریجی 
نظام مالــی، تقویــت بنگاه هــای رقابت پذیر، 
افزایش امنیت ســرمایه گذاری، مدیریت پایدار 
آب، توسعه زیرساخت دیجیتال و سرمایه گذاری 
در مهارت هــای آینــده، جایگزیــن بخشــی از 
مداخــلات اضطــراری می شــوند. در چنیــن 
اقتصادی، انعطاف پذیری مهم تر از کنترل کامل 
است. شــبکه انرژی باید بتواند شوک را جذب 
کند؛ زنجیره تأمین باید مســیر جایگزین داشته 
باشــد؛ بنگاه باید امکان تغییر بازار داشته باشد 
و نیروی کار بتواند مهارت خود را با فناوری های 

جدید تطبیق دهد.
سناریوی سوم: اقتصاد تحول گرا

اما آینده ای فراتر از تــاب آوری نیز قابل تصور 
است. در این ســناریو، بحران فقط تهدید نیست؛ 
پنجــره ای برای بازطراحی اقتصاد اســت. کمبود 
انــرژی می توانــد محــرک افزایش بهــره وری و 
توســعه انرژی های نو شــود. بحران آب می تواند 
الگــوی اســتقرار صنعــت و کشــاورزی را تغییر 
دهد. محدودیت دسترســی به فنــاوری می تواند 
سیاست توسعه فناوری را هدفمندتر کند و هوش 

مصنوعی می تواند به جای آنکه صرفا 
تهدیدی برای اشتغال تلقی شود، به 
ابزاری برای افزایش بهره وری بنگاه ها 

و دولت تبدیل شود.

ســرمـقـالـه

ایران پس از عصر بحران
آیا اقتصاد بقا می تواند به اقتصاد تاب آور تبدیل شود؟

دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
۲۵ ربیع الاول ۱۴۴۸

۷ سپتامبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۴۶۸
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــاروایت «شرق» از نشست فصلی شورای حکام و تلاش واشینگتن و تروئیکای اروپا برای کشاندن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیتاز شورای حکام تا شورای امنیت؟

این بار  بنزین؛ پرده  دوم  جراحی  اقتصادی
فضای مبهم روابط رانتی در اقتصاد ایران، فرصتی فراهم می کند تا با ارائه 
روایتی وارونه از سازوکار توزیع ثروت، ردپای تصاحب رانت از دید افکار عمومی 
پنهان بماند. دولت نیز هر از گاهی، با تکیه بر همین روایت، هشدارهایی غلوآمیز 
درباره یک بحران اقتصادی می دهد، سیاستی قیمتی را به عنوان راه حل معرفی 
می کند و سپس شاخص های نمایشــی برای موفقیت می سازد. «جلوگیری از 
وقوع قحطی» به عنوان پیامد سیاست شکســت خورده یکسان سازی نرخ ارز، 
نمونه ای از همین روایت اســت؛ سیاســتی که با عنوان حذف رانت از ابتدای 
زنجیره و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، عرضه شــد. اکنون همان منطق قرار 
اســت در سناریوهای آزادسازی قیمت بنزین و انتقال سهمیه سوخت به افراد 
تکرار شود: افزایش قیمت به بهانه حذف «رانت» و سپس بازگرداندن بخشی 

از منابع حاصل به مردم، با این استدلال که سیاست جدید عادلانه تر است.
اما مسئله اصلی در هر دو سیاست، نه صرفا قیمت گذاری و نه حتی نحوه 
توزیع یارانه، بلکه مســیری اســت که ارزش آزادشده پس از تغییر قیمت طی 
می کند. اگر در ظاهر  یارانه از «ســر زنجیره» به «ته زنجیره» منتقل می شــود، 
باید پرســید در میانه این انتقال چه کســانی از تغییر قیمت منتفع می شوند و 
چه مقــدار از ثروت عمومــی، در قالب افزایــش درآمد و ســود  به صاحبان 
پتروپالایشی ها منتقل می شود؟ از این منظر، یکسان سازی نرخ ارز و سناریوهای 
بنزینی را می توان دو سیاست متفاوت با یک سازوکار مشترک دانست: استفاده از 
یک بحران واقعی برای توجیه تغییر قیمت، ارائه مبلغ جبرانی به مصرف کننده 
به عنوان نشــانه عدالت  و هم زمان پنهان کردن مســیر توزیــع ارزش در میان 
بازیگران برخوردار از موقعیت رانتی (پتروپالایشی ها). افشای کذب بودن ادعای 

سیاست نخست، می تواند پرده از فریب نهفته در سیاست دوم نیز بردارد.
سیاست نخست: یکسان سازی نرخ ارز

آنچه سیاســت «حذف ارز ترجیحی واردکنندگان» و انتقال یارانه ها از ســر 
زنجیره به ته زنجیره نام گرفت، در واقــع به ابزاری برای دو برابر کردن نرخ ارز 
مرکز مبادله از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۵ هزار تومان (دی ۱۴۰۴) تبدیل شد. ارزی 
که عمدتا باید توسط صادرکنندگان محصولات پتروشیمی -با سیستم حواله - 
در اختیار واردکننده قرار می گرفت. با وجود تأکید ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم 
بــر انتقال تدریجی یارانه ها از واردکنندگان (نهاده های دامی و کشــاورزی) به 
تولیدی ها (مثلا گاوداری ها و مرغ داری ها) -که قرار بود بدون وارد آوردن فشار 
بر قیمت کالاهای اساسی، رانت واردکنندگان را قطع کند-  یارانه ارزی واردات 
به طور ناگهانی حذف و ادعا شد که معادل ریالی آن به حساب خانوارها واریز 
می شود. این سیاست در حالی نام «یکسان سازی نرخ ارز» را به خود گرفت که 
بدیهی بود فقط نرخ ارز بازار را شــعله ور می کند و نرخ ارز رسمی مرکز مبادله 
نیز همواره نرخ ارز بازار را تعقیب خواهد کرد. رسیدن ارز توافقی از ۱۳۵ هزار 
تومان (دی ۱۴۰۴ ) به نزدیک ۱۶۰ هزار تومان (شــهریور ۱۴۰۵ )، در پی رشــد 
نرخ ارز بازار تا ۲۱۵ هزار تومان، گواه روشــنی بر این موضوع اســت. این رشد 
افسارگسیخته نرخ ارز نیز از عوارض انتقال قدرت خرید به هزارک های درآمدی 
بالایی جامعه است و سیاســت های این چنینی -حتی اگر صداقتی هم داشته 
باشــند- نمی توانند آن را مهار کنند. در واقع چارچوب رانتی اقتصاد سیاســی 
ایران -به پشــتوانه صنایع معدنی، پتروپالایشی و ســازوکار بنگاه های پولی و 
مالــی- ایجاب می کند که ادعا بر ارزش های واقعی و محدود کالاها و خدمات 
اقتصاد -در قالب رشد نقدینگی- به نفع ذی نفعان متورم شود. بنابراین کاهش 
مداوم ارزش ریال به عنوان نتیجه منطقی این سازوکار، اصلا قرار نیست متوقف 
شــود؛ به این دلیل ســاده که فرایند بلعیدن قدرت خرید به نفع هزارک بالایی 

نباید متوقف شود.

ســازوکار بلعیدن رانت در صنعت پتروشــیمی خصوصی شــده از منطق 
ســاده ای پیروی می کند. دولت گاز را با قیمتی پایین تــر از ارزش صادراتی آن 
(مطابق فرمول میانگین گیری قیمت جهانی و داخلی قانون الحاق ۲ ) تحویل 
آنهــا می دهد و عــلاوه بر این تخفیف های قانونی دیگــری نیز - تا ۳۰ درصد- 
برای آنها در نظر گرفته می شــود. اما آن سوی زنجیره، محصول پتروشیمی در 
بــورس کالا با فرمولی نزدیک به قیمت جهانی معامله می شــود و محصول 
صادراتــی هم در بــازار جهانی قیمت ارزی خود را پیــدا می کند. یعنی امتیاز 
در ابتدای زنجیره اســت، اما قیمت گذاری محصول در انتهای زنجیره جهانی 
شکل می گیرد؛ و فاصله این دو، بخشی از حاشیه سود کلانی است که از جیب 
مصرف کننده داخلی کالای پتروشــیمی (به طور مســتقیم)  یــا از جیب عموم 
مردم (به واســطه جهش هــای ارزی) به نفع یک بنــگاه خصوصی مصادره 
می شــود. مسلم است که در این فرایند، پتروشیمی حاضر نمی شود ارز خود را 
به قیمت های پیش از جهش ارزی معامله کند و از سودی هنگفت بی نصیب 
بمانــد. بنابراین دولت ها وارد می شــوند و بــا بهانه «جراحــی اقتصادی»  یا 
«جلوگیری از قحطی» به تسهیل گران سازی ارز آنها می پردازند. کاهش قدرت 
خرید یک میلیون تومانی کالابرگ در دی ۱۴۰۴ به ۵۱۴ هزار تومان در شــهریور 
۱۴۰۵ -بــا در نظر گرفتن تورم های ماهانه- تمام توجیه های عدالت خواهانه را 

پوچ می کند.
سیاست دوم: سناریوهای بنزینی

ســناریوی اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی افراد و کشف قیمت در بازار 
نیز همان منطق کاذب را دنبال می کند. تخصیص سهمیه، فروش آن در سقف 
قیمتی توســط خانوارها و واریز یک مبلغ ریالی به حســاب سرپرستان خانوار 
دقیقا همان سازوکار فریبنده قبلی است. در گام اول سیاست آزادسازی قیمتی 
اجرا می شود و درگام دوم بخشی از درآمد حاصل به مردم بازگردانده می شود 
تا شــوک قیمتی قابل تحمل تر شــود. اگرچه هر دو سیاســت با «حرافی های 
عدالت خواهانه» آراســته شــده اند، ولی این بار به جای «ناترازی ارزی»، بهانه 
اجرای سیاست «ناترازی بنزینی» است. در حالی  که شواهد آماری نشان می دهد 
تقاضای بنزین در ایران حساسیت ناچیزی نسبت به قیمت آن دارد، قرار است 
افزایش قیمت بنزین موجب کاهش تقاضا شــود. مشابه طرح قبلی در اینجا 
نیز باید پرســید پول ایجاد شــده از افزایش قیمت دقیقا به کجا می رود؟ بنزین 

یک محصول پالایشــگاهی است و اگر 
افزایش قیمت مصرف کننده در قیمت 
تســویه فراورده با پالایشگاه منعکس 
شود، افزایش قیمت بنزین به افزایش 
درآمد و حاشیه سود پالایشگاه ها  منجر 
می شــود. دولت افزایــش قیمت را با 
عنوان «اصلاح قیمــت» یا «پرداخت 
مســتقیم به مردم» توجیــه می کند؛ 
درحالی که باید هم زمان محاسبه کرد 

چه مقدار از ایــن رانت به خانوارها بازمی گردد و چه مقدار از رانت با افزایش 
قیمت بنزین به زنجیره پالایش و در نهایت به صاحبان آن منتقل می شود.

بخش بزرگی از ســود پالایشــگاه های خصوصی ایران  حاصل کارایی 
ذاتی فعالیت پالایشی نیست، بلکه حاصل برخورداری از یک رژیم نهادی 
ویژه، شامل خوراک تخفیف دار و تضمین شده، سازوکار خاص قیمت گذاری 
و تســویه فراورده ها و ســایر حمایت های دولت است. خصوصی سازی 
موجب شده بخشی از ارزش ایجادشده در این رژیم نهادی، به جای دولت، 
به سهام داران خصوصی پالایشگاه منتقل شود. به عنوان مثال، پالایشگاه 
نفت اصفهان (شــپنا) در ســال ۱۴۰۳ حدود ۵۶۰ تریلیون تومان فروش 
محصول، ۵۲۰ تریلیون تومان بهای تمام شــده و ۴۰ تریلیون تومان سود 
ناخالص داشــته است. این در شــرایطی است که پالایشگاه خوراک نفت 
خــام را با تخفیف پنج درصدی -حدود ۲۵ تریلیون تومان- تحویل گرفته 
اســت. رقمی که نزدیک به ۷۰ درصد سود ناخالص است. مشروط بودن 
ایــن تخفیف به اجرای طرح های کیفی ســازی و اختصــاص حداقل ۴۰ 
درصد سود خالص سال قبل به ذخیره سرمایه  شرکت نیز چیزی را عوض 
نمی کند؛ چون دولت از یک بنگاه خصوصی می خواهد در دارایی متعلق 
به ســهام دارانش، خودش ســرمایه گذاری کند و در مقابل، پنج درصد از 
ارزش نفــت خام عمومی را تخفیف بگیــرد؛ در حالی که افزایش ارزش 
و ســودآوری آینده آن دارایی نیز متعلق به سها م داران خصوصی است. 

مســئله این اســت که پس از خصوصی سازی، 
دولت همچنان بخشــی از ارزش نفت عمومی 
را به صورت خوراک تخفیف دار و ســازوکارهای 
تنظیمــی در اختیــار بنــگاه خصوصــی قــرار 
می دهد و در مقابل، بنگاه بخشــی از این ارزش 
را بــه ســرمایه گذاری در دارایی  هایــی تبدیــل 
می کند که مالکیتش خصوصی اســت. به بیان 
ســاده: «اســتمرار دسترســی ترجیحی به یک 
منبــع عمومی علی رغم خصوصی ســازی». از 
طرف دیگــر بنزین یکــی از فراورده های اصلی 
پالایشــگاه اســت که مبلغ فروش آن به دولت 
از یک سیستم تهاتری در قبال نفت خام پیروی 
می کند و هزینه فراوری آن -بدون احتساب نفت 
خام- در سال ۱۴۰۴ از دوهزارو ۵۰۰ تومان عبور 

نکرده اســت. ولی گویا باید افزایش 
قیمــت بنزین تــا ارقام کشف شــده 
در بــازار (!) به سودســازی بیشــتر 

پالایشگاه ها بینجامد.

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۴

مرجعیت رســانه ای یکی از مباحث امروز 
حوزه عمومــی در ایران اســت. به میزانی 
کــه رســانه های داخلی بتواننــد در جذب 
مخاطب ایرانی و فراتر از آن موفق شوند و 
اعتماد بیشتری به رسانه داخلی ایجاد شود، 
می تــوان به کارکردهای مثبت رســانه های 
داخلــی امیدوارتر بود. به یاری فناوری های 
امروزی و شبکه های اجتماعی ظرفیت های 
خارق العــاده ای هم ایجاد شــده تا مطابق 

بــا ســلیقه ها و خواســته ها و 
بتوان  مختلف  اقشــار  انتظارات 
به تولیــد و انتشــار محتواهای 

درخور پرداخت. 

یـادداشـت

برای «رسانه آزاد»

ادامـه در 
صفحه

۴

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     سفر فرستادگان ترامپ به اوکراین     ایرانِ پساجنگ     انگیزه ویسی برای کسب پیروزی     تأملی در باب نوآوری و محدودیت در ژئواکونومی

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید

خداداد عزیزی بار دیگر  در  فوتبال ایران جنجال آفرید

گزارش «شرق» از درگیری دریایی تهران و واشینگتن

روایت کودکان و والدینی که پس از جدایی
بین دادگاه، کلانتری و دو خانه  سرگردان هستند

حماسه ساز ملبورن؟مصونیت 

نفتکش ها  زیر  آتش
 ناوهای آمریکایی در  تیررس

جنگ حضانت

۶

۲

۵

۴

۸

نگاه

یادداشتی از  پویا نعمت اللهی

هوش مصنوعی
 گرایش سیاسی دارد ؟

بازگشت همه به سوى اوست
 یار دیرین و دوست ارزشمند ما، شاعر و نویسنده   بزرگ

 دکتر جواد مجابى در هشتادو هفت سالگی زندگی را بدرود 
گفت. در فقدان او همدرد و همدل همسرش ناستین، فرزندانش 
پوپک و حسین و تمامی اهالی فرهنگ و هنر ایران زمین هستیم. 
میراث پربار  ادبی و هنری نویسنده را  ارج  می نهیم  و با خوانش 

آثارش یاد او را تا همیشه زنده می داریم.
 محمود دولت آبادى، کورش شیشه گران، بهزاد شیشه گران

 خسرو پارسا، عمید نائینى، نگار اسکندرفر، غلامرضا شهریارى   
عبدالرحمان نجل رحیم، امیرحسن چهل تن، شمس لنگرودى  

حافظ موسوى، پوریا سورى، نیما راد، یغما گلرویى، پوریا عالمى 
 اسماعیل حق پرست، امیرمحمد قاسمى زاده، فرشید پارسى کیا  

مطهره قائمى، على بهبهانى، منیژه حکمت، حسین گنجى
 احمد جلیلى، احمد محیط، احترام برومند، مرضیه برومند

 محمد حسینى، پژمان موسوى، فرزانه کرم پور، حجت االله شکیبا  
حسن لطفى، محمد مجابى، مجید مجابى، رضا سرور، بهار مجابى  

سپیده نوروزى، شمسى مجابى، مرتضى بمانى، سمیه شیخ زاده  
سیدعلى صالحى، امید طارى فرد، ندا عابد، هومن حسنى

 کاوه فولادى نسب، مریم کهنسال نودهى، یلدا گلرویى
 على مسعودى نیا، مهسا محبعلى، امیرحسین سجادیه 

و سید جواد میرهاشمى

ابوالفضل  گرمابی

ارجاع طرح مقابله با نفوذ 
به کمیسیون قضائی

۲

 قالیباف  خواستار   بررسی  تخصصی طرح  
مقابله  با  نفوذ  بیگانگان  شد

انید 
بخو

ه ۳ 
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

احسان  هوشمند

امیر احمد شیشه گر

گفت وگوی «شرق» با حسن هانی زاده 
درباره تحولات سوریه

از بازسازی  تا خطر 
تجزیه  و کودتا

«شرق» از پیچیده تر شدن شرایط تحریمی و ارسال محموله های نفتی ایران به چین گزارش می دهد «شرق» از پیچیده تر شدن شرایط تحریمی و ارسال محموله های نفتی ایران به چین گزارش می دهد 

دورنمای مبهم صادرات نفتدورنمای مبهم صادرات نفت


